
 

  

 

 یحریم و تعیین محدوده آن از منظر فقه حنفمصادیق 

 1محمد کبیر رضوی

 چکیده

ای انسانی مطرح بوده و مورد توجه از دیرباز، حریم و حق آن، یکی از موضوعات مهم و محوری، در جامعه

فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است، صنعت و تکنولوژی پیشرفته امروز، بروز مسائل مستحدثه و پیچیدگی 

نماید. حریم املاک، سالیان ملاک را لازم و ضروری میهای فقهی وحقوقی، بحث حریم اها و تکثرنیازآن

و  های انگفتها و دهنشینان در افغانستان بوده و هزینهسال یکی از عوامل منازعات ملکی، بین کوچی

ناپذیر را متحمل شده حتی منجر به قتل گردیده اند. این پزوهش به بررسی مصادیق حریم مانند حریم جبران

اعتی، حریم خانه، حریم چاه، حریم چشمه، حریم قنات، حریم نهر از منظر فقه حنفی قریه، حریم زمین زر

. ای حریم را به بحث و بررسی گرفته استکه فقه حاکم است و حقوق افغانستان پرداخته، سپس محدوده

 نای حریم براساس روایات: طبق ایای حریم چهار ملاک بیان شده است.تعیین محدودهبرای تعیین محدوده

نظریه، مواردی که در روایات محدوده حریم تعیین شده است، باید به آن اکتفا کرد ولو منجر به دفع ضرر 

ای حریم هیچ نقشی ندارد. تعیین و رفع حاجت نگردد. عرف و نیازهای زمانی و مکانی در تعیین محدوده

ار و ندارد بلکه بلکه معی ای حریم بر اساس عرف: آنچه که در روایات تعیین شده است موضوعیتمحدوده

مرجع در تعیین محدوده حریم عرف است.ملاک در تعیین محدوده حریم بر اساس حاجت: ملاک در 

ای حریم نیازمندی مالک و ضرورت برای انتفاع از ملک است؛ بدین معنا که به هر میزان تعیین محدوده

ه حریم داشته باشد، به همان میزان برای برداری کامل از ملک خود نیاز بصاحب ملک برای انتفاع و بهره

ای حریم براساس عدم اضرار: برخی از فقهاء با استناد به قاعده گردد. تعیین محدودهملک او حریم تعیین می

 ؛ یعنی به هر اندازه که مسافت اطراف ملکندارا معیار و ملاک تعیین اندازه حریم دانسته  دفع ضررلاضرر، 

تحدثه . با توجه به بروز مسائل مسشودو مالک گردد، به همان میزان، حریم تعیین میسبب دفع ضرر از ملک 

 های فقهی و حقوقی حل خواهد شد.تواند بسیار از مشکلات و چالشها این معیار، میو پیچیدگی آن

های های فقاهای بوده و دیگروش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی و بر مبنای استنادات کتابخانه

های فقهاء و اندیشمندان حنفی و تطبیق با قوانین افغانستان، مورد بزرگ مذاهب اسلامی از جمله دیدگاه

 توجه قرار گرفته است.

 : حریم، مصادیق، محدوده، فقه و حقوق.واژگان کلیدی

                                           
mohammadkabi.دانشجویی کارشناسی ارشد فقه قضایی)1  rrazavi @gmai l .com) 
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 مقدمه 

، ف سیاسیای ضروری بوده و  باعث پیشرفت آن، در بخشهای مختلجعل قانون و اجرای آن در هر جامعه

ای با خلاء قانونی دچار شود، آسایش و آرامش، امنیت و اعتماد شود اگر جامعهاجتماعی، اقتصادی و... می

ی ها و قوانین مختلفنامهگردد. در افغانستان نظاماز جامعه سلب و هرج و مرج بر فضای آن جامعه حاکم می

ک، که نیاز جامعه و مورد ابتلاء بوده، یا به از سوی حاکمان آن، تدوین گردید اما در موضوع حریم املا

ای مردم، نه تنها قانون مدون مستقل، تدوین نگردید خاطر عدم توجه حاکمان یا به عنوان اهرم فشار بر عده

بلکه کمترین توجهی صورت نگرفته است. با اینکه سالیان متمادی، یکی از عوامل مهم منازعات، بین 

ناپذیری را از این ناحیه های جبرانک و حریم آن بوده و مردم خسارتها و دهنشینان بحث املاکوچی

 متحمل شدند.

ای حل اختلاف در مناطق مختلف از ها و دهنشینان، کمیتهها، بین کوچیبا آمدن طالبان و گسترش نزاع

یط اسوی این گروه تشکیل شد و حل و فصل نیز باید بر اساس فقه حنفی صورت گیرد. لذا باتوجه به شر

ای حریم املاک از منظر فقه حنفی و حقوق افغانستان موحود، نوشته حاضر، بیان مصادیق و تعیین محدوده

 به بررسی خواهد گرفت.
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 گفتار اول: مصادیق حریم حریم

اند که این موارد عبارتند از حریم چاه، در کتب فقهی، مواردی متعددی به عنوان مصادیق حریم ذکر شده

م قنات، حریم نهر، حریم درخت، حریم خانه، حریم زمین زراعتی، حریم قریه و حریم حریم چشمه، حری

 (222 – 212، ص 17، ج 1427مصلی.) وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

رغم اینکه متخذ از فقه اسلامی است، آنگونه که شایسته بود به مصادیق در حقوق موضوعه افغانستان علی 

مقرره »شمارد و تنها متن حقوقی که مصادیقی از حریم ناظر به منابع آبی را بر می حریم پرداخته نشده است

است. این مقرره علاوه بر حریم چشمه، حریم قنات یا کاریز و « بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی

 هاند، به بیان حریم سد )بند آب(، حریم حوض )جهیل(، حریم رودخانحریم نهر که در فقه مطرح شده

)دریا(، حریم لوله )پایپ(های آبرسانی )که در فقه مطرح نشده اند( نیز پرداخته است.) مقرره بستر و حریم 

 (.1مناب آب و تأسیسات آبی، ماده 

 حریم قریه.0

های که جمع کردن باشد؛ مانند زمینهای است که مورد احتیاجات مختلف اهل قریه میحریم قریه، زمین

ها است. برای توضیح حریم قریه، به ذکر عباراتی از مندی از آنه نیازمند بهرهمحصولات و هیزُم یک قری

اند و در جوامع اسلامی به کتب فقهی مورد اعتماد که توسط علمای چیره دست این رشته نوشته شده

 گردد.خصوص اهل سنت جایگاه ویژه دارند، اکتفا می

 اند:وقاف کویت نگاشتهدر کتاب نفیس موسوعه فقهیه تهیه شده توسط وزارت ا

صرح مالکیۀ و هوالمتبادر من کلام الحنفیه بأن حریم القریۀ محتطبها و مرعاها و نحوذلک علی العادة من »

الذهاب و الإیاب مع مراعاة المصلحۀ، فیختصون به، ولهم منع غیرهم منه، ولایختص به بعضهم دون بعض، 

)وزارة الاوقاف والشئون « و نحو ذلک ملکه وحده.لأنه مباح للجمیع. ومن أتی منه بحطب أو حشیش أ

 (211، ص 17، ج 1427الاسلامیه: 

شود که حریم قریه همان محل فقهای مالکی تصریح کرده است و از کلام فقهای احناف نیز فهمیده می»

م یباشد از قبیل مسیر رفت و آمد. حرچر، و آنچه که مصالح قریه به آن وابسته میجمع آوری هیزم، علف

صرف توانند مانع تاختصاص به تمامی اهالی قریه دارد که قابل اختصاص به برخی آنها نیست و آنها می

 «دیگران گردد. اما اگر فردی هیزم یا علفی از این محدوده جمع آوری کند ملک او خواهد بود
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 نوشته است: 1271دررالحکام در توضیح ماده 

ت عند صیاحه من أقصی العمران تعد قریبۀ من العمران و حریما والمحلات التی یصل الیها صوت جهیرالصو»

 (212، ص3، ج 1423)علی حیدر: « للعمران فلا تعد مواتا ولو لم یکن لها صاحب.

رسد، نزدیک آبادی و حریم ترین نقاط آبادی به آنها میکه صدای بلند هنگام فریاد زدن از دورجاهای»

 «.شود هرچند صاحب نداشته باشندمحسوب نمیشود، پس زمین موات آبادی محسوب می

 ابن عابدین در کتاب ردالحتار نوشته است:

ولا یجوز إحیاء ما قرب من العامر( بل یترک مرعی لهم و مطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم یکن »)

 (6، ص 12، ج 1412)ابن عابدین: « مواتا، و کذا لوکان محتطبا. 

نبوده و احیای آن جایز نیست، بلکه متعلق به اهل آبادی است که از آن به های نزدیک آبادی موات زمین»

 های کهکنند و همین حکم در مورد زمینعنوان چراگاه و محل جمع آوری محصولات زراعتی استفاده می

 «کنند، نیز جاری استاهالی قریه از آن هیزم تهیه می

ار بنابر قول ابی یوسف است، اما ظاهر روایت اعتبدر شرح عبارت فوق آمده است تقیید به قرب )نزدیکی( 

 حقیقت انتفاع است و قرب و بعد تأثیر بر حکم ندارد:

قوله)و لایجوز الخ( التقیید بالقرب مبنی علی قول ابی یوسف وقد مر أن ظاهر الروایۀ اعتبار حقیقۀ الانتفاع »  

 (.6، ص 12، ج 1412)ابن عابدین:« قرب او بعد. 

 گوید جایز نیست الی آخر. تقیید به قید نزدیکی بر مبنای سخن ابویوسف استکتاب که میسخن نویسنده »

 شود که ملاک انتفاع است و نزدیکی و دوریو در گذشته گفته شد که آنچه که از ظاهر روایت فهمیده می

 «تأثیری در حکم ندارد

 سمرقندی حنفی در کتاب تحفۀ الفقها نوشته است:

ۀ وتَسَمى الْمواَت وَهِی نوَعَْانِ أحَدهمَا مَا یکون تبعا لبَعض القْرى مرعى لمواشیهم ومحتطبا الأَرْض الْمبَُاحَ»

لَهُم فَهیَِ حَقهم لَا یجوز للإِْمَام أَن یقطعهَا من أحد لِأَن فیِ ذلَِک ضَررَا بهؤلاء ... وَالحَْد الفْاَصِل أَن یسمع 

)سمرقندی:  «لَیْهِ فمََا لم یسمع صوَته فِیهِ فهَیَِ لَیست بتابعۀ لقریتهم. صَوت الرجل من أدنى الأرَضْ المَْمْلُوکَۀ إِ

 (.322، ص3، ج1425
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گردد؛ مانند چراگاه مواشی های است که جزء قریه محسوب میاراضی موات بر دو نوع است: نخست زمین»

و حتی امام المسلمین آید ها که از حقوق مسلم اهالی به حساب میآوری هیزم آناهالی قریه و محل جمع

ها را افراز نموده به افراد جامعه واگذار نماید. زیرا این کار حاکم اسلامی، ضرر کلی و حق ندارد آن زمین

های اطراف جزء قریه گردد. ملاک اینکه چه مقدار از زمینبنیادی به اهالی قریه )دهنشینان( قلمداد می

های زراعتی قریه صدا بزند، تا هر مقداری ی زمیننقطه شود این است که باید مردی از آخرینحساب می

 «شود.که آواز او شنیده شود، همان مقدار از اراضی موات، حریم قریه محسوب می

معجم محمود عبدالرحمان عبدالمنعم استاد دانشکده حقوق و شرعیات دانشگاه الازهر، در کتاب 

 ، نوشته است: المصطلحات و الألفاظ الفقهیۀ

ریم: هو المواضع القریبۀ التی یحتاج إلیها لتمام الانتفاع کالطریق و مسیل الماء و نحوهما، و إن حصل الح»

أصل الانتفاع بدونه، و یختلف مقدار الحریم باختلاف المواضع و ما یتعلق به الحریم: کحریم القریۀ، و حریم 

 (.567، ص1نا، جبی)عبد الرحمان:  « الدّار، و حریم البئر، و حریم النهر و نحوها 

کامل  وری و انتفاعهای نزدیک و متصل به روستا است که اهالی روستا به خاطر بهرهحریم روستا، مکان» 

ها و مانند آن. گرچند روهای آب و سیلها و جویها، آبراهها نیازمند هستند؛ مانند راهاز روستا، به آن مکان

چه های هر ملک و آنی حریم، به اختلاف موقعیتگردد. اندازهانتفاع غیر کامل، بدون حریم نیز حاصل می

آب باشد؛ مانند حریم روستا، حریم خانه، حریم چاه، حریم جویشود، مختلف میها میمربوط به حریم آن

 «.و امثال آن

 شود که قریه و آبادی دارای حریم است؛ اگرچه در مورد تعیین قلمرومیاز عبارات فوق الذکر فهمیده 

ری وحریم اختلاف نظر است که برخی ملاک نزدیکی به قریه را و برخی دیگر معیار تعیین آن انتفاع و بهره

 داند.اهالی محل را می

حریم قریه نه تنها در منابع فقهی حنفی بلکه در کتب فقهی سایر مذاهب اسلامی نیز به آن پرداخته شده 

 ردد.گح القواعد  علامه حلی از فقهای جعفری اشاره میاست که به عنوان نمونه به عبارت از کتاب ایضا

حریم العمارة فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم یصح احیاء ما حوالیه من الموات من مجتمع النادی و مرتکض »

الخیل و مناخ الإبل و مطرح القمامۀ و ملقى التراب و مرعى الماشیۀ و ما یعد من حدود مرافقهم و کذا سائر 

 (.232ص ،2، ج 1317 )حلّى:«  للمسلمین. القرى
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هرگاه شهر یا دهاتی در یک جایی احداث گردید، هیچ کس حق ندارد اطراف آن را احیا نماید؛ بنابراین، » 

های ی اسبهای مردم شهر و دهات، محل مسابقههای موات اطراف شهر و دهات، محل گردهماییزمین

ماندهای شهر و دهات، خاکریز شهر و محل دورریخت پس مردم شهر و دهات، خوابگاه شتران دهات،

شود، حریم شهر و دهات های دهات، و هرجای که جزء منافع شهر و دهات محسوب میدهات، چراگاه

باشد. این حکم نسبت به حریم تمام شهرها و دهات محل سکونت قلمداد گردیده و غیر قابل احیا می

 «.مسلمانان، جاری و ساری است

 مین زراعتیحریم ز.2

در اصل مشروعیت حریم زمین زراعتی مذاهب اسلامی اختلاف نظر ندارد. اما در مورد قلمرو حریم زمین 

 های متفاوت است.زراعتی دیدگاه

 در کتاب وزین موسوعه فقهیه آمده است:

وت تهی الیه صقال ابو حنیفۀ: حریم أرض الزرع ما بعد منها ولم یبلغه ماؤها، و قال ابو یوسف: حریمها ما ان»

المنادی من حدودها. وصرح الشافعیۀ والحنابلۀ بأن حریم أرض الزراعۀ قدر مایجتایج زراعها لسقیها، وربط 

، ج 1427)وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: « دوابها، وطرح سبخها ونحوه، لأن کل المذکور من مرافقها. 

 (.211، ص 17

 وسفیوباشد. و اب دهیکه از آن دور باشد و آب به آن نرساست  چهآن  یزراعت نیم زمیگفت: حر فهیابوحن»

 گفتندیم انیو حنبل انیشافع رسد. یاز حدود او م یمناد یکه صدا به اندازه است زمین زراعیم یگفت: حر

مرداب  ، انداختنچهار پایان، بستن یاریآب یآن برا دهقانان یبراکه است  مقداری ،زراعتی نیزم میکه حر

 «اندملازمات زمین زراعتیهمه موارد فوق از جمله  رای، زلک، به آن نیاز دارندذو امثال 

 امام ماوردی در کتاب الاحکام السلطانیه، نوشته است:

و أما حریم ما أحیاه من الموات لسکنی أو زرع، فهو عندالشافعی معتبر بما لا تستغنی عنه تلک الارض من »

ضها. وقال ابو حنیفۀ: حریم أرض الزرع ما بعد منها ولم یبلغه ماؤها، و طریقها و فنائها و مجاری مائها و مغی

 (.261، ص 2226ماوردی: « قال ابو یوسف: حریمها ما انتهی الیه صوت المنادی من حدودها. 

 نیمآن ز آنچه یبه نظر شافع م،یکنیم آبادزراعت خود  ایسکونت  یبرا زمین مواتآنچه از  میو اما حر»

محسوب  کند،یم ازین یبجوی و محل جمع کردن )حوض آبیاری، نَووُر( آب، و  یرامونپاز راه و  را
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شد. و با دهیکه از آن دور باشد و آب به آن نرسچه است آن  یزراعت نیگفت: حرم زم فهی. ابوحنشودیم

 «رسد یاز حدود او م یمناد یکه صدا به اندازه است زمین زراعیم یگفت: حر وسفیابو

یز در تعیین حریم زمین زراعتی با دیدگاه مذهب شافعی و حنبلی همداستان است. مرحوم فقهای جعفری ن

 خویی از فقهای بزرگ جعفری در این زمینه نوشته است:

حریم المزرعۀ ما یتوقف علیه الانتفاع منها و یکون من مرافقها کمسالک الدخول إلیها و الخروج منها و » 

 (.154، ص2، ج1412)خویى:«  ادها و نحو ذلک.محل بیادرها و حظائرها و مجتمع سم

اطراف  هایها بستگی تام به آن میزان از زمینوری از آن زمینهای آباد به میزانی است که بهرهحریم زمین»

های ورودی و خروجی، محل خرمن کوبیدن )خرمن جای(، محل نگهداری زمین کشاورزی دارد؛ مانند راه

 «. کود و مانند آن آوریحیوانات محلی، محل جمع

حریم هر مکان، مقداری است که انتفاع از زمین »ایشان در جای دیگر به صورت قاعده کلی فرموده است: 

ی صاحب آن زمین، ممنوع باشد. آباد، متوقف بر آن بوده و تصرف دیگران در آن، بدون اجازه

 (.153، ص2، ج1412)خویى:

 حریم خانه.3

تواند حریم داشته باشد که در کنار ملک یا خانه کسی دیگر واقع نشده باشد. در صورتی می« الدار»خانه یا 

ای که اطراف آن زمین موات باشد، به اتفاق مذاهب اسلامی دارای حریم است و مقدار حریم به خانه

 گردد که انتفاع تام و کامل از خانه بر آن، متوقف باشد.ای تعیین میاندازه

 اند:ه نوشتهدر کتاب نفیس موسوعیه فقهی

ذهب الجمهور إلی أن حریم الدار المحفوفۀ بالموات مایرتفق به من مطرح تراب و کناسۀ وثلج، او مصب »

میزاب، وممر فی صوب الباب لأن هذا کله یرتفق به ساکنها. واما الحنفیه فقد صرحوا بأن من بنی دارا فی 

، ص 17، ج 1427ة الاوقاف والشئون الاسلامیه: )وزار« مفازة لایستحق حریما، وإناحتاجه لألقاء الکناسۀ. 

211 – 211.) 

ای محصور در زمین موات، محل ریختن غبار، خاک روبه، برف، آبریزه از نظر جمهور فقها، حریم خانه»

ناودان، مسیر عبور و مرور درجهت درب خانه است که همگی از ملازمات ساکنین خانه هستند. اما فقهای 
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کسی که در میدان جنگ خانه بسازد مستحق حریم نیست )شاید کنایه از خانه باشدکه  اندحنفی متذکر شده

 «های دیگر است( اگرچه برای خاک روبه جارو به آن نیاز داشته باشدمحاط به خانه

 نویسند:در ادامه می

ن الأملاک ولاتختص الدار المحفوفۀ بملک الغیر من کل جانب بالحریم، لانتفاء المرجح لها علی غیرها، لأ»

متعارضۀ، ولیس جعل موضع حریما لذار أولی من جعله حریما لأخری، وکل واحد من الملاک یتصرف فی 

 (.211، ص 17،  ج 1427)وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: « ملکه علی العادة فی التصرف. 

 املاک رایز ،ریم نداردح ،نبود مرجح لیاحاطه شده است، به دل گرانید املاککه از هر طرف با  یخانه ا»

 اندم. در مکانی برای خانه اول حریم در نظر گرفته شود، جای برای حریم خانه دوم باقی نمیمتضاد هستند

 «بگیرند اریخود را طبق عرف در تصرف در اخت املاکاز صاحبان  کیو هر 

 ی حریم گردد که درتواند داراشود که خانه در صورتی میاز عبارات فوق الذکر به صراحت فهمیده می

ای که برای خاکروبه، آبروفت، برف پاک خانه کنار ملک یا خانه کسی دیگر واقع نشده باشد و محدوده

 ود.رو همچنین عبور و مرور به خانه و سایر کارهای مرتبط به آن، مورد نیاز است، حریم خانه به شمار می

ما در قانون مدنی به حق مرور، حق مجرا و حق در حقوق افغانستان برای خانه حریم تعریف نشده است؛ ا

 (.2352 - 2351تواند در بحث حریم خانه مطرح باشد. ) قانون مدنی: مواد مسیل اشاره شده که می

 حریم چاه.4

حریم چاه تقریبا در اکثر کتب فقهی جامع مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد محدوده حریم چاه  

ل صحیح احنفاف در تعیین حریم چاه عطن )چاهی که از آن، با دست آب دیدگاه واحدی وجود ندارد. قو

شود( را از هر جهت چهل ذراع است. اما درباره محدوده چاه ناضح )چاهی که با شتر از آن آب کشیده می

شود( امامان احناف اختلاف نظر دارند. ابوحنیفه معتقد است که حریم چاه ناضح نیز همان چهل کشیده می

دانند؛ چنانکه در ت؛ اما صاحبان )امام محمد و ابویوسف(، حریم چاه ناضح را شصت ذراع میذراع اس

 اند:کتاب موسوعه فقهیه نگاشته

 اختلف لأئمۀ فی مقدار حریم البئر علی التفصیل الآتی:»

ذهب الحنفیۀ إلی أن حریم بئر العطن أربعون ذراعا من کل جانب، و قیل من الجوانب کلها: أی من کل 

والصحیح الاول، لأن « من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشیته»جانب عشرة أذرع لظاهر قوله )ص(: 
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المقصود من الحریم دفع الضرر، کیلا یحفر بحریمه أحد بئرا أخری فیتحول إلیها ماء بئره، و هذا الضرر 

 (.214، ص 17،  ج 1427ه: )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامی« لایندفع بعشرة أذرع من کل جانب ... 

 :دارنداختلاف نظر  بدین نحوچاه  حریممقدار مورد ائمه در »

رف در هر طشود(  ن )چاهی که از آن، با دست آب کشیده میچاه عط حریمنظرند که  نیبر ا فقهای حنفی

 ادندی آب که چاه حفر کند چهل ذراع برا یکس» سخن پیامبر )ص( یظاهر یچهل ذراع است و بنابر معنا

 ؛ چه اینکه هدف ازاست نیا حیاول صحنیز گفته شده است. نظر ده ذراع از هر طرف .« است انشیچهارپا

که منجر به خشک شدن چاه او گردد. حفر نکند  یگریچاه د در حریمش یدفع ضرر است تا کسحریم 

 «شد یدفع نماز هر طرف ده ذراع  اباین ضرر 

 نویسند:در ادامه می

وحنیفه الی أنه فذهب اب -وهی البئر التی ینزع الماء منها بالبعیر–الحنفیۀ فی بئر الناضح  ثم اختلف لأئمۀ»

حریم »لافرق، وذهب ابویوسف ومحمد إلی أن حریم بئر الناضح ستون ذراعا، لقوله علیه الصلاة والسلام: 

یه إلی ولأنه یحتاج ف« العین خمسمائۀ ذراع، وحریم بئرالعطن أربعون ذراعا، و حریم بئرالناضح ستون ذراعا

)وزارة  «أن یسیر دابته للاستسقاء، وأما بئرالعطن فالاستسقاء منه بالید، فقلت الحاجۀ، فلابد من التفاوت. 

 (.214، ص 17، ج 1427الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

ه تفاوتی فابوحنیاختلاف کردند،  -شود  یم کشیدهشتر از آن  باکه  یچاه - ناضحدر مورد چاه  یائمه حنف»

 و آله هی علصلوات اللهروایت پیامبر  با استناد بهمحمد  امامو وسفیابوبین چاه ناضح و عطن قائل نیست؛ اما 

« شصت ذراع ناضح م چاهیحر وچهل ذراع  عطن چاهم یم چشمه پانصد ذراع است و حریحر»فرمود:  که

ی کشیدن آب نیاز به حرکت حیوان معتقدند که حریم چاه ناضح شصت ذراع است. زیرا در چاه ناضح برا

شود و احتیاج به حریم کمتر است؛ بنابراین باید بین )شتر( است؛ اما از چاه عطن با دست آب کشیده می

 «این دو نوع چاه تفاوت باشد

علاء الدین سمرقندی در کتاب نفیس تحفۀ الفقها نیز به این موضوع پرداخته و بیان داشته است که حریم 

اعا چهل ذراع است؛ اما در مورد چاه ناضح، امام ابوحنیفه معتقد به چهل ذراع و امام محمد چاه عطن اجم

(. عینی حنفی در البنایه ) عینی: 323، ص 3، ج 1425و ابویوسف باور به شصت ذراع دارند. )سمرقندی: 

ز عین همین (. نی7، ص 12، ج 1412(. و ابن عابدین در ردالمحتار ) ابن عابدین: 216، ص 12، ج 2222

 اند.مطلب را نقل کرده



 

 

 
 

 

مه
لنا
ص
دوف

 
ی 
علم

 
ره 
ما
 ش
م،
شش
ل 
سا
ی، 

وص
ص
 خ
وق

حق
 و 
می
سلا

ف ا
عار
ی م

ص
ص
تخ

هار
چ

م، 
ده

یز 
پای

و 
ان
ست
زم

 
14
22

 

 

1
1
9

 

اما جصاص در کتاب شرح مختصر الطحاوی، ضمن ذکر این مقادیر، ملاک و معیار تعیین حریم چاه نیاز و 

 نویسد:انتفاع تام را دانسته است. او با ذکر روایتی از پیامبر اسلام )ص( می

 (.451، ص 3، ج 1323)جصاص: « والحریم فی مثل ذلک مقداره الحاجۀ الیه للسقی. »

 «و حریم در مثل چاه ناضح آنچه است که برای آبیاری به آن نیاز است»

عیین توان به ذراع تحدید کرد، بلکه معیار در تقاضی أبو یعلی و أبو خطاب نیز معتقدند که حریم چاه را نمی

 (.216، ص 17، ج 1427حریم چاه، مقدار نیاز است. )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

در حقوق افغانستان انواع چاه مورد توجه واقع نشده است و برای چاه به صورت مطلق حریم تعیین شده 

است. البته کیفیت زمین از نظر سختی و نرمی مد نظر قرار گرفته؛ بدین ترتیب حریم چاهی که در زمین 

ر ذ قرار دارد، پنج صد متسخت و کم نفوذ واقع شده، دو صد و پنجاه متر و حریم چاهی که در زمین پرنفو

 (.12تعیین گردیده است. ) مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، ماده 

 حریم چشمه.5

حریم چشمه نیز به دلیل اهمیت آن از صدر اسلام مورد توجه واقع شده است و روایاتی فراوانی از پیامبر 

ظر فقهی بازتاب گسترده یافته است. از ن گرامی اسلام در این باره نقل گردیده است. بدین جهت در کتب

یین صد ذراع است. فقهای مالکی و شافعی، تعها با استناد به حدیث نبودی، حریم چشمه پنجاحناف و حنبلی

اند. قول مشهور فقهای جعفری قائل محدوده حریم چشمه را به عرف واگذار نموده و معیار عرف را دانسته

صد ذراع و در زمین سست هزار ذراع تعیین فت حریم چشمه را پنجبه تفصیل شده است و در زمین س

 (.232، ص 5، ج 1425اند. )خوانساری: نموده

 نویسند:در کتاب وزین موسوعه فقهیه می

صرح الحنفیۀ وهوالمذهب عندالحنابلۀ بأن حریم العین خمسمائۀ ذراع من کل جانب، لقول الزهری: حریم »

حریم العین خسمائۀ ذراع. ... ویری »حیه. ... والأصل فی ذلک قوله )ص(: العین خمسمائۀ ذراع من کل نا

ه: )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامی« المالکیۀ والشافعیۀ أنه لیس لذلک حد مقدر، والمرجع فیه إلی العرف. 

 (.216، ص 17، ج 1427

م حری»سخن زهری که  داند، بدلیلصد ذراع از هر طرف میفقهای حنفی و حنبلی حریم چشمه را پنج»

چشمه  حریم»و دلیل اصلی این باور سخن پیامبر است که فرمود: « ... صد ذراع از هر ناحیه استچشمه پنج
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فقهای مالکی و شافعی معقتدند که برای چشمه حریمی معین وجود ندارد، بلکه « ... صد ذراع استپنج

 «ملاک عرف است

د ذراع صی برای اینکه حریم چشمه از نظر فقهای احنفاف پنجدر کتاب تحفۀ الفقهاء علاء الدین سمرقند

 نویسد:است ادعای اجماع کرده است. او می

(. این اجماع 323، ص 3، ج 1425سمرقندی: « ) وحریم العین خمسمائۀ ذراع، من کل جانب، بالإجماع. »

 (.311، ص 1، ج 1112را کاسانی حنفی، در کتاب بدایع الصنایع، نیز نقل کرده است ) سمرقندی: 

 «صد ذراع از هر جهت است اجماعاو حریم چشمه پنج»

، 1412(. و ابن عابدین در رد المحتار )ابن عابدین:211، ص 12، ج 2222عینی حنفی در البنایه ) عینی، 

صد ذراع را به عنوان حریم چشمه ذکر (. پنج1212.(. و مجله الاحکام )مجله الاحکام، ماده 1، ص 12ج

 .کرده است

 نویسد:می« الطوری»علی حیدر در کتاب دررالحکام شرح مجلۀ الاحکام، به نقل از 

إن تقدیر الحریم للمنابع بخمسمائۀ ذراع هو فی حالۀ کفایۀ هذا المقدار بسبب صلابۀ الأرض. أما إذا کانت »

منع میاه الالأرض رخوة و یمکن أن یسترخ آخر منبعا خارج الخمسمائۀ ذراع بسبب رخاوة الأرض و تحول 

، 1423)علی حیدر: «الاول الیه فیقتضی تزیید الحریم حتی لا تتحول میاه المنبع الثانی فلا تعطل العین  لأولی. 

 یکاف نیزم یسخت لیمقدار به دل نیادر صورتی است که صد ذراع جپبه چشمه ها حریم  عیینت(.»211، 3ج 

خراج است نیسست بودن زم لیذراع به دل صدپنج خارج از یگرید چشمهنرم باشد و  نی. اما اگر زمباشد

 مدو چشمه چشم اول بهکرد تا آب  ادیز حریم را دیاول به سمت آن منحرف شود، با چشمه یو آبها شود

ابن عابدین از فقهای حنفی همین دیدگاه را در مورد  «چشمه اول معطل و خشک نگردد منحرف نشود و

 نویسد:رد المحتار می حریم قریه بیان کرده است. او در کتاب

قوله)و لایجوز الخ( التقیید بالقرب مبنی علی قول ابی یوسف وقد مر أن ظاهر الروایۀ اعتبار حقیقۀ الانتفاع » 

 (.6ص  12،  ج1412ابن عابدین:« ) قرب او بعد. 

است  فگوید جایز نیست الی آخر. تقیید به قید نزدیکی بر مبنای سخن ابویوسسخن نویسنده کتاب که می»

 شود که ملاک انتفاع است و نزدیکی و دوریو در گذشته گفته شد که آنچه که از ظاهر روایت فهمیده می

 «تأثیری در حکم ندارد
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ذ های سخت و کم نفوهایی که در زمیندر مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، حریم چشمه

د صاند، پنجهای سست و پرنفوذ واقع شدهدر زمین هایی کهقرار دارد، دو صدو پنجاه متر و حریم چشمه

 (.12متر مقرر شده است. )مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، ماده 

 حریم قنات )کاریز(.6

 گردد، تا آب از یکهایی متوالی حفر میای که در آن، چاهواژه عربی است به معنای کانال و آباراهه« قناة»

(. در واقع قنات مجرا و کانال آب در 224، ص 15، ج 1414تقل گردد. )بن منظور: مکان به مکان دیگر من

(. که در فارسی به آن 323، ص 12، ج 2222(. عینی، 1، ص 12،  ج 1412زیر زمین است )ابن عابدین: 

 (.1321، ص 1316شود. ) معین: میکاریز گفته 

حریم قنات را به اندازه خاک انداز آن )هنگام  فقهای حنفی در مورد حریم قنات اتفاق نظر ندارند، برخی

پاک کاری( دانسته اند، برخی معتقدند که حریم قنات به دست امام و حاکم اسلامی است، قول سوم این 

صد ذراع( و پیش از آن به رأی شود مثل چشمه است )پنجاست که حریم قنات در جای که آب خارج می

. قول چهارم این است که لحاظ کردن حریم برای قنات پیش از امام و حاکم اسلامی واگذار شده است

محل خروج آب دیدگاه امام محمد و ابویوسف است و از دیدگاه امام ابوحنیفه، بجز جای که آب خارج 

،  1412، ابن عابدین: 217، ص 17، ج 1427شود قنات حریم ندارد. )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: می

(. از امام محمد نقل شده است که حریم قنات پیش از 324 - 323، ص 2222عینی، . 12 – 1، ص 12ج 

 (.1، ص 12، ج 1412ابن عابدین:  خروج آب همان حریم چاه است و پس از آن همانند حریم چشمه. )

 نویسد:مجله الاحکام در مورد حریم قنات می 1215ماده 

 «خمسمائۀ ذراع من کل طرف. حریم القناة الجاری ماؤها علی وجه الأرض کالعیون»

 «صد ذراع استحریم قناتی که آب آن روی زمین جاری است مثل چشمه از هر طرف پنج»

علی حیدر در شرح این ماده نوشته است که حریم قناتی که آب آن بر سطح زمین جاری است همان حریم 

ن جاری نباشد حریم آن مثل چشمه از نظر امام محمد و ابویوسف است؛ اما چنانچه آب قنات بر سطح زمی

 (.212، ص 3، ج 1423حریم نهر کوچک است. )علی حیدر: 

(. و جعفری حریم قنات 217، ص 17، ج 1427از دیدگاه فقهای جنبلی )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

نوع  ونماید که از دیدگاه فقهای جعفری برای چاه، چشمه و قنات دو چشمه همانند هم است. قابل ذکر می
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ای که در آن حفر چاه ها لازم است و دو: محدودهای که برای انتفاع از آنحریم وجود دراد؛ یک: محدوده

 (.34ص  31، ج 1423زند. )نجفی: یا چشمه جدید و مانند آن، به منافع چاه، چشمه و قنات آسیب می

 )مقرره بستر و حریم منابعدر حقوق افغانستان، حریم قنات و چشمه به صورت مساوری مقرر شده است. 

 (.12آب و تأسیسات آبی، ماده 

 حریم نهر.2

فقهای حنفی حریم نهری را که در زمین موات احداث شده است، به مقدار نیاز و احتیاج در لایروبی و سایر 

 اند. چنانکه در کتاب موسوعه فقهیه آمده است:کارهای مرتبط با آن، در نظر گرفته

 «للنهر حریما بقدرما یحتاج الیه لإلقاء الطین و نحوه، فیما لو أحیاه فی أرض موات. الأصح عندالحنفیۀ أن »

 (.312، ص 1، ج 1112، کاسانی: 217، ص 17، ج 1427)وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

درصورتی که نهر در زمین موات احداث شده باشد  بنابر قول صحیح تر در نزد فقهای حنفی، حریم آن، » 

 «نداز نیاز در لایروبی و مانند آن استبه ا

البته دیدگاهی دیگری نیز وجود دارد که از نظر امام ابوحنیفه، نهر حریم ندارد. )وزارة الاوقاف والشئون 

 (.452، ص 3، ج 1323، جصاص: 217، ص 17، ج 1427الاسلامیه: 

ا امام محمد و ابویوسف معتقدند از دیدگاه امام ابوحنیفه برای نهر در ملک دیگران حریم وجود ندارد؛ ام

که برای چنین نهری از دو طرف حریم است؛ چه اینکه حق حریم به دلیل نیاز است و صاحب نهر، جهت 

، ص 17، ج 1427لایروبی و راه رفتن از اطراف نهر به حریم نیاز دارد. )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

217.) 

نظر در مورد حریم داشتن نهر، در تعیین اندازه حریم دچار اختلاف  رغم اتفاقامام محمد و ابویوسف علی

اند؛ ابویوسف، به اندازه نصف بستر از هردو جانب و امام محمد به اندازه تمام بستر نهر از هر گردیده

(. به 217، ص 17، ج 1427اند. )وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: دوجانب، برای آن، حریم تعیین کرده

ح ابن عابدین در ردالمحتار و موسوعه فقهیه فتوا نیز بر همین نظر است. )وزارة الاوقاف والشئون تصری

 (.312، ص 1م، ج 1112، کاسانی: 11، ص 12، ج 1412،  ابن عابدین: 217، ص 17، ج 1427الاسلامیه: 
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ه این اختلاف کند کمی ابن عابدین از قول قهستانی که او به ابی جعفر هندوانی کرمانی نسبت داده است، نقل

نظر فقهای حنفی در مورد نهر کبیر است که همیشه نیاز به کندن ندارد؛ اما در مورد نهر صغیر همه اتفاق 

 (.11، ص 12، ج 1412نظر دارند که حریم وجود دارد. )ابن عابدین: 

قرر ر کبیر ممجلۀ الاحکام نهر را به کبیر )بزرگ( و صغیر )کوچک( تقسیم کرده و در مورد حریم نه

 دارد:می

حریم النهر الکبیر الذی لایحتاج إلی الکری فی کل وقت من کل طرف مقدار نصف النهر فیکون مقدار »

 (.1213)المجله الاحکام العدلیه: ماده « حریمه مساویا عرض النهر. 

جموعا ت که محریم نهر بزرگ که همیشه نیاز به کندن ندارد از هر طرف به اندازه نصف عرض )بر( نهر اس»

 «باشدمساوی با عرض نهر می

 و در مورد نهر صغیر بیان داشته است:

حریم النهر الصغیر المحتاج للکری فی کل وقت أی المجاری والجداول و کذلک حریم القناة التی تحت »

: ماده )المجله الاحکام العدلیه« الأرض هو مقدار ما یلزمها حین الکری من المحل لطرح أحجارها وأوحالها. 

1214.) 

و جدول( و همچنین حریم قنات که زیر زمین  حریم نهر کوچک که همیشه نیاز به کندن دارد )یعنی جوی»

 «است، به اندازه است که برای انداختن سنگ و گل به آن نیاز است

علی حیدر در کتاب وزین دررالحکام در شرح مواد فوق نوشته است که مراد نهر کبیر و صغیری است که 

 (.212 – 211، ص 3، ج 1423در زمین موات به اذن امام احداث شده باشد. ) علی حیدر: 

اند که از نظر عرف برای لایروبی نهر و سایر کارهای ای دانستهها، حریم نهر را به اندازهها و حنبلیشافعی

ها و حیوانات اند که انساندهمرتبط به آن، کافی باشد؛ اما فقهای مالکی مقدار حریم نهر را به اندازه تعیین کر

، ص 17، ج 1427برای عبور و مرور در اطراف آن، دچار تنگنا نشوند.) وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: 

ای است که برای لایروبی نهر کفایت کند.) خوانساری: (. از دیدگاه فقهای جعفری حریم نهر محدوده211

 (.232، ص 5، ج 1425

م مناب آب و تأسیسات آبی، حریم نهرهایی که ظرفیت جریان آب در آن، کمتر از در مقرره بستر و حری

لیتر یا دو متر مکب در ثانیه  152ها،  لیتر در ثانیه است، یک متر و نهایی که ظرفیت جریان آب در آن 152
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ب در ثانیه عباشد، دو الی سه متر، تعیین شده است؛ نهرهایی که ظرفیت جریان آب در آنها دو تا پنج متر مک

باشد، چهار تا پنج متر حریم دارند؛ نهرهایی که ظرفیت جریان آب در آنها، پنج تا ده متر مکب در ثانیه 

باشد، شش تا هشت متر حریم دارند و نهرهایی که ظرفین جریان آب در آنها، ده تا پانزده متر مکعب در 

 (.5حریم مناب آب و تأسیسات آبی: ماده  ثانیه باشد، هشت تا دوازده متر حریم دارند.) مقرره بستر و

 گفتار دوم: محدوده حریم

 درباره تعیین محدوده حریم، چهار ملاک بیان شده است:

 تعیین محدوده بر اساس روایات.0

( و مذهب فقهی حنبلی)وزارة الاوقاف والشئون 312 – 311، ص 1ج   ،1112فقهای مذهب حنفی )کاسانی: 

، ص 31، ج 1423( و بخشی مهم از فقهای مذهب جعفری) نجفی: 211 -214، ص 17، ج 1427الاسلامیه: 

اد ی حریم را طبق مف( با تمسک به روایات که مقدار حریم برخی چیزها را تعیین نموده است، محدوده46

ی حریم به ایراد ضرر و عدم آن منوط نخواهد بود. اند؛ بر مبنای این نظریه، محدودهروایات تعیین نموده

ی کمتر از چاه حفر شده، چاه جدیدی را حفر نماید، هم از رغم عدم اضرار در فاصلهگر کسی بهمثلا ا

ی شود. چنانکه اگر کسی در فاصلهمیشود و هم در صورت حفر شدن، چاه دوم، پرایجاد آن جلوگیری می

تواند نمی صاحب چاه شده یا بیشتر، چاه جدیدی را حفر نماید و با این عملش، باعث ایراد ضرر گردد،تعیین

به استناد ایراد ضرر از اقدام او جلوگیری نماید؛ از این بابت ضمانتی هم متوجه حفر کننده چاه دوم، نخواهد 

 بود. طبق این دیدگاه عرف و احتیاجات زمانی و مکانی، هیچ نقشی در تعیین محدوده حریم ندارند.

 تعیین محدوده بر اساس عرف.2

کند. طبق این دیدگاه آنچه در ن مقدار و اندازه حریم را به عرف واگذار میفقهای شافعی اصولا تعیی

روایات آمده است موضوعیت ندارد، بلکه معیار و مرجع در تعیین محدوده حریم عرف است. چنانکه 

 نویسد:موسوعه فقه در مقام بیان حریم درخت می

 هب الیه الشافعیۀ من أن الأصل فی تقدیرفیکون الحریم لکل شجرة بقدر مصلحتها. وهوالموافق لماذ»... 

)وزارة الاوقاف « الحریم الرجوع الی العرف، حتی أن المنصوص علیه قد روعی فیه العرف و الحاجۀ. 

 (211، ص 17، ج 1427والشئون الاسلامیه: 
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 حریم درخت به میزان مصلحت درخت است. و این موافق دیدگاه فقهای شافعی است که اصل در تعیین»... 

که روایتی خاص وجود داشته باشد باید عرف و نیاز ها معتقدند حتی در مواردیدانند. آنحریم را عرف می

 «مدنظر گرفته شود

 اند:در همین کتاب در مورد حریم چشمه نیز نگاشته

)وزارة الاوقاف والشئون « ویری المالکیۀ والشافعیه أنه لیس لذلک حد مقدر، والمرجع فیه إلی العرف»

 (.216، ص 17، ج 1427سلامیه: الا

فقهای مالکی و شافعی معتقدند که برای چشمه، حریم معین وجود ندارد و برای تشخیص محدوده حریم »

 «باید به عرف مراجع کرد

 همین معیار را محمود هاشمی شاهرودی از کتاب مهذب الاحکام سید عبدالاعلی سبزواری نقل کرده است:

م هو العرف العادی الذی استقرّت علیه السیرة من قدیم الأزمان فی جمیع الأمکنۀ فالمعیار فی مقدار الحری»

و الأزمان، قررّهم الشارع على ذلک، لکنّه حدّد الموضوع بحدود خاصۀ کما هو شأنه فی جملۀ من 

 (.131، ص 7، ج 1432)شاهرودی: «  الموضوعات

ها وجود داشته است و ها و مکاندر تمام زمانمعیار در مقدار حریم عرفی عادی است که از قدیم الایام »

کرد، همانطور که در  تعیین یخاص هایاندازهحال، او موضوع را  نیبا اشارع آن را تأیید کرده است. 

 «بوده استاز موضوعات  یتعداد مقتضای حال

 ای حریم بر اساس نیازتعیین محدوده.3

تعیین محدوده حریم حاجت و ضرورت برای انتفاع  شود که ملاک دراز عبارات برخی از فقها استفاده می

ه برداری کامل از ملک خود نیاز باز ملک است؛ بدین معنا که به هر میزان صاحب ملک برای انتفاع و بهره

گردد. طبق این نظر، مقادیر مذکور در حریم داشته باشد، به همان میزان برای ملک او حریم تعیین می

ی در جهت تفسیر و تبیین نیاز و ضرورت به انتفاع بوده است. بنابراین، محدوده روایات تعبدی نیست، بلکه

ی کامل از قریه، زمین زراعتی، نهر، چاه، چشمه و ... با همان مقدار فراهم حریم، تا مقداری است که استفاده

 احبانگردد؛ طبعا، تصرف در آن مقدار از حریم، از طرف دیگران، تحت هیچ شرایطی بدون اذن صمی

باشد چنانکه در کتاب موسوعیه فقهیه به نقل از قاضی ابو یعلی و ابو خطاب در مورد حریم حریم مجاز نمی

 اند:چاه نوشته
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وقال القاضی أبو یعلی وأبو الخطاب: لیس هذا علی طریق التحدید، بل حریمها فی الحقیقۀ ما تحتاج إلیه فی »

 (.216، ص 17، ج 1427ن الاسلامیه: )وزارة الاوقاف والشئو« ترقیۀ مائها منها 

قاضی ابو یعلی و ابو خطاب گفتند: حریم چاه محدود و معین نیست، بلکه آنچه که برای کشیدن آب از »

 «چاه نیاز است، حریم واقعی چاه است

 البته این دیدگاه از فقهای شافعی و حنبلی در مورد حریم زمین زراعتی نیز نقل شده است:

الحنابلۀ بأن حریم أرض الزراعۀ قدر مایجتایج زراعها لسقیها، وربط دوابها، وطرح سبخها وصرح الشافعیۀ و»

 (.211، ص 17، ج 1427)وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیه: « ونحوه، لأن کل المذکور من مرافقها 

، بستن یاریبآ یآن برا دهقانان یبراکه است  مقداری ،زراعتی نیزم میکه حر گفتندیم انیو حنبل انیشافع»

ملازمات زمین همه موارد فوق از جمله  رای، زذلک، به آن نیاز دارند، انداختن مرداب و امثال چهار پایان

 «.اندزراعتی

 تعیین حریم بر اساس عدم اضرار.4

در بیانات برخی از فقها معیار و ملاک تعیین حریم دفع ضرر از ملک و مالک دانسته شده است؛ یعنی به هر 

شود. که مسافت اطراف ملک سبب دفع ضرر از ملک و مالک گردد، به همان میزان حریم تعیین میی اندازه

 نویسد:چنانکه در کتاب مدونۀ الکبری می

قلت لابن القاسم: هل للبئر حریم عند مالک، بئر ماشیۀ آو بئر زرع أو غیر ذلک الآبار؟ قال، لا، لیس للآبار »

 (.461، ص 1114، 4)مالک بن انس: ج « ألا ما یضر بها. عند مالک حریم محدود و لا للعیون 

از ابن قاسم پرسیدم آیا مالک ابن انس برای انواع چاه که از آن جمله است چاهی برای چهار پایان و چاهی »

برای زراعت، در پاسخ گفت: مالک برای چاه و چشمه حریم معین قائل نیست، جز آنچه که مانع اضرار به 

 «آنها شود

یدگاه از میان فقهای شیعه نیز طرفدارانی دارد که از آن جمله است آیت الله سید روح الله موسوی. او این د

شود، قناتى است که مورداستفاده زراعتی بوده و دو رشته دارد؛ یعنى دو کوره مى»که در پاسخ به سوالی

 172ى ها یکبین چاه و اصل رشتهی اند که فاصلهبعضى از مردم بین این دو رشته اقدام به زدن چاه نموده

متر است، و مالکین قنات از زدن چاه ناراضى هستند و موجب اختلاف گردیده است؛  232متر و دیگرى 
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صاحبان  زند باید با رضایتاگر ضرر به قنات مى»نوشته است: « خواهشمند است حکم شرعى را بیان فرمایید

 (.516، ص2، ج1422)خمینی: « قنات باشد.

 توانیم بگوییم اصولا در مورد محدوده حریم سه دیدگاه کلی وجود دارند:جه به مطالب فوق الذکر میبا تو

مواردی که در روایات محدوده حریم تعیین شده است، باید به آن اکتفا کرد ولو منجر به دفع ضرر و رفع 

 حاجت نگردد که دیدگاه فقهای حنفی، حنبلی و اکثریت فقهای جعفری است.

های صاحب ملک تعیین شده در روایات موضوعیت ندارد، بلکه آنچه مهم است رفع نیازمندی مواردی

گردد که فقهای شافعی و در موارد عدم تعیین حریم فقهای حنفی نیز از است که بر اساس عرف تعیین می

 این دیدگاه تبعیت کرده است. این دیدگاه در میان فقهای جعفری نیز پیروانی دارد. 

عیین شده در روایات موضوعیت ندارد، بلکه ملاک در تعیین حریم عدم اضرار به ملک و مالک موارد ت

دارد که مورد پذیرش مالک ابن انس و برخی از فقهای شیعه « لاضرر»است که به نحوی بازگشتی به قاعده 

 است. براساس این نظر مصادیق حریم نیز، محدود به موارد مصرح در روایات نیست.
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 نتیجه

 طالبی که ارائه شده به این نتیجه رسیدیم:م

 های اطرافهرگاه قریه، قنات، حوض، چاه، خانه، زمین زراعتی و... در یک زمین موات شکل گرفت، زمین

 باشدگردد و به عنوان حریم هریک قلمداد گردیده و غیر قابل احیا میها، جزء منافع، محسوب میآن

حدی از سوی فقهای حنفی و سایر فقهای مذاهب اسلامی، ارائه نگردیده در رابطه با محدوده حریم، معیار وا

است، برخی تعبدی دانسته، معیار محدوده تعیین حریم را مفاد روایات دانسته اند. بعضی نیز عرف و بر 

اساس نیاز و بعضی ملاک و معیار تعیین محدوده حریم را دفع ضرر از ملک مالک دانسته اند.ولی با توجه 

ولوژی امروزی در امور صنعت و مسائل پیچیده و بروز مصادیق جدید از یکطرف و حفظ حقوق به تکن

تواند نیازهای امروزی بشر را مرتفع سازد، اضرار که میفردی و اجتماعی افراد از سوی دیگر، تنها معیاری

 و عدم اضرار را بدانیم.

حریم  مستحدثه ملتفت بوده، معیار تعیین محدودههای امروزی بشر و مسائل قانونگذار افغانستان نیز به نیاز

 را قاعده نفی ضرر دانسته اند.
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